
 

 

 

 

 

 
 آملییجواد اللهیتآ یدگاهتجرد نفس از د یادله نقل یبازخوان

 *قراملکیقدردان یعل

  چکیده

متکلمان بـا  یشتراست. فلاسفه و ب یکلام یفلسف یزنفس از مسائل چالش برانگ یو نحوه وجود یفیتک

بـا  یـزن محـورنقل پژوهانِ یند اغلب مقابل، در اند؛از تجرد نفس دفا، کرده یو نقل یتمسک به ادله عقل

مقالـه تـلاش  یـندر ا ،تقابـل ین. با توجه به اکنندیم ینفس جانب دار یتاز جسمان یبر ادله نقل یدتأک

مهـم، از  یـنبـه ا یـلن یبـرا یسنده. نویردقرار گ یابیمسأله به صورت مستقل مورد ارز یشد تا ادله نقل

تجـرد نفـس را  یادلله نقل ینتربتدا مهما ی،ابهره جسته و با روش کتابخانه یآمل یجواد الله یتنظرات آ

نشان داده اسـت کـه بـر خـلاف  یبه روشن قالهم یجهنموده است. نت یابیو ارز یلاستخراج و سپس تحل

 الله یـتآ یـلو تحل یـینبا تب یژهمورد استناد فلاسفه، به و یادله نقل یشترب محور،پژوهانِ نقل-یند یدگاهد

 ند. بر تجرد نفس دلالت دار آملی،یجواد
 

 .آملییجواد الله یتآ محور،نقل پژوهانِ ینتجرد نفس، د یتجرد نفس، ادله نقل :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (agh0251@yahoo.com. )یدانشگاه معارف اسلام یِ معارف اسلام یمدرس ی* دکتر
 (۵۹/۱۱/۱۵۷۷ -۱۵/۵۹/۱۵۷۷ و  پذیرش:)تاریخ دریافت 



 

 

 

71 

ل 
سا

هم
زد
یا

 
ره 

ما
 ش
ـ

وم
د

 
ـ پ

پی
یا

3۴ 
ـ 

ن 
ستا

زم
و 
ز 
ایی
پ

89
31

 

 طرح مسئله

نحوه وجود نفس است. محققان در  شناسی ومسأله نفس ،از مسائل مهم دانش حکمت

پژوهـان در مقابـل اند. بیشتر دینهای مختلفی ارائه کردهباره دیدگاهطول تاریخ در این

ها بر دوئالیسم و مغایرت نفس و بدن معتقد هستند؛ لیکن در ماده باوران و ماتریالیست

 های متنوعی هستند. در عصر حاضرها و رهیافتکیفیت بعُد دوم انسان دارای خوانش

نفس و بدن را مادی انگاشته و مغایرت این دو را به و میان متفکرین مسلمان، گروهی 

 معتقدند بدن جسم کثیف و نفس جسم لطیف است. د. ایشانگرداننیاوصاف آنها باز م

گروه  در مقابل اند. تفکیکو اهالی مکتب محورنقل پژوهاناین گروه اغلب شامل دین

جسمانی و  محور هستند بدن را مادی ون عقلدیگری که اغلب شامل حکما و متکلمی

 .دانندینفس را غیر مادی و مجرد م

فس همهون بدن جسمانی و مادی است و هیچ سهمی از ن دیدگاه گروه اولمطابق 

تجرد ندارد. از نظر آنان تفاوت جسم کثیف و جسم لطیف در عناصر تشـکیل دهنـده 

های یک موجـود، بسـیار لکولوجسم است. در جسم کثیف عناصر تشکیل دهنده و م

نزدیک به یکدیگر هسـتند؛ امـا عناصـر تشـکیل دهنـده جسـم لطیـف دارای فاصـله 

های آن بسیار نزدیـک بـه مولکولاند. برای نمونه، سنگ جسم کثیف است که بیشتری

یکدیگر هستند. عناصر تشکیل دهنده بخار آب دارای فاصله بسیار بـوده کـه از آن بـه 

( بنـابراین نفـس ۱۱۹: ۱۰۱۹؛ مرواریـد، ۱۵۱تا:)قزوینی، بی  .شودجسم لطیف یاد می

توانـد هماننـد م کثیف مبراست و میهای جسآدمی در عین مادی بودن از محدودیت

حرکت آب در آوندهای گیاه، در بدن )که جسم کثیف است( حرکت کند. البته انسـان 

به وسیله نور علم و قدرت که از خارج و توسـط خـدای سـبحان بـر انسـان عنایـت 

؛ ۱۱۹: ۱۵۹۷شود، توان انجام امور غیر مادی نظیـر ادراک را داراسـت. )اصـفهانی، می

 (۷۱: ۱۵۷۵قزوینی، 
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بر اساس مبانی گروه دوم و در حکمت متعالیه، وجود از حیث مادیت و عدم آن به 

ها شود. قسم اول عالم ماده است که موجودات در آن دارای ویژگیسه قسم تحلیل می

و خصائص مادی هستند. قسم دوم عالم مثال یا برزخ است که در آن موجودات مجرد 

ی آثار مادی نظیر شکل، مقدار، وضـع و ... هسـتند. قسـم اند؛ لیکن دارای برخاز ماده

باشــند. سـوم عــالم عقــل اســت کــه موجـودات در آن از مــاده و آثــار آن عــاری مــی

 (۵۵۵-۵۵۱: ۱۰۱۱؛ طباطبایی، ۱۹/ ۷: ۱۷۹۱)صدرالمتألهین، 

گونه که از نامش پیداست، عالمی میان عالم عقـل و مـاده عالم مثال و برزخ، همان

این عالم به سبب نداشتن ماده و هیـولا، مجـرد از مـاده و بـه سـبب  است. موجودات

موجودات این  1داشتن خصائص صورت جسمانی، موجودی مادی و جسمانی هستند.

سو معیـار تجـرد نیـاز باشند. از آنجا که از یکروحانی می -عالم در حقیقت جسمانی

نشود، موجود مادی و موجود به ماده برای تحقق و وجود است )اگر بدون ماده محقق 

اگر بدون ماده دارای تحقق باشد، موجود مجرد است( و از دیگر سو موجودات مثـالی 

و برزخی برای تحققشان نیازمند ماده نیستند، در حکمت متعالیه افزون بر عالم عقل به 

/ ۱: ۱۷۹۱شـود. )صـدرالمتألهین، عالم برزخ و موجودات مثالی نیز مجرد اطـلاق مـی

 (۵/۰۱ب: ۱۵۹۱آملی، ؛ جوادی ۵۵۵

هر دو گروه در مغایرتِ نفس و بدن و جسمانیت و مادی بـودن بـدن اتفـاق نظـر 

اند. گروه اول نفس را جسم لطیف ؛ ولی در کیفیت بعُد دوم انسان دارای اختلاف2دارند
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 . البته مقصود از جسمانی، جسم مثالی است نه جسم هیولانی که در عالم طبیعت حضور دارد. 1

. گفتنی است، بدن طبیعی انسان مرکلب از جسد یا جسم کثیف و روح بخاری یا جسم لطیف است. روح 2
ها جریان ام بدن از طریق عروق و رگشود، در تمبخاری که از اخلاط موجود در بدن تشکیل می

داشته و قلب منشأ پیدایش آن است. این روح علت مباشری حیات است و در هر عضوی که جریان 
داشته باشد، آن عضو دارای حیات است و اگر در عضوی جریان نداشته باشد، آن عضو فاقد حیات 

 



 

 

 

71 

ل 
سا

هم
زد
یا

 
ره 

ما
 ش
ـ

وم
د

 
ـ پ

پی
یا

3۴ 
ـ 

ن 
ستا

زم
و 
ز 
ایی
پ

89
31

 

دانند؛ لـیکن گـروه دوم در جسـمانیت نفـس متوقـف معرفی کرده و لذا جسمانی می

مثـالی تبـدیل  ز حدوث جسمانی، نفـس بـه موجـودی مجـردنمانده و معتقدند پس ا

شود. البته نفس با این حرکت صعودی، کمالات پیشین خود را از دست نداده و بـا می

روحانی -شود، لذا نفس در نظر ایشان جسمانیحفظ آنها تبدیل به موجودی مجرد می

 (۷۵/ ۹: ۱۷۹۱است. )صدرالمتألهین، 

به متون دینی و ادله نقلی، جسمانیت لطیف نفس ثابـت تفکیک معتقدند با مراجعه اهل

گرا شده، تکیه بیش از اندازه آنان بر عقل شود و آنهه سبب اشتباه حکما و متکلمان عقلمی

متأله رسد زیرا حکمایو مهجور ماندن نقل نزد آنان است. سخن ایشان صحیح به نظر نمی

اند. لذا در ایـن ات تجرد نفس بهره فراوان بردهمحور از ادله نقلی نیز برای اثبعقلو متکلمانِ 

انـد، ای که گروه دوم برای اثبـات ادعـای خـود از آنهـا اسـتفاده کـردهتحقیق به ادله نقلی

محـور، دلیـل خـود را عقـلپردازیم تا ضمن اثبات تجرد نفس، روشن شود که متکلمانِ می

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

( چه بسا بتوان گفت روح بخاری ۹/۱۷۱: ۱۷۹۱؛ صدرالمتألهین، ۱/۱۵۵: ۱۰۵۰شود. )ابن سینا، می
توان با شود. همهنین میشناخته می« هاله انسانی»انرژی جسد انسان است که امروزه نیز با عنوان 

آن را مشاهده کرد. البته گفته شده که افراد اهل ریاضت، بدون ابزار « کرلیان»برداری عکس روش
رو از دیرباز که این ابزار پیشرفته وجود نداشت، توانند روح بخاری را مشاهده کنند، ازاینخاصی می

 اندیشمندان بر روح بخاری باور داشتند.
( با این وجود ۷/۵۰: ۱۷۹۱دانند. )صدرالمتألهین، نیاز از برهان میحکما وجود روح بخاری را روشن و بی

وجه به عدم تأثیر اند. حکما معتقدند با تای برای اثبات وجود و همهنین جسمانیت آن اقامه کردهادله
مباشری مجردات در اجسام کثیف از سویی و تجرد نفس و جسم کثیف بودن جسد از سوی دیگر، 

رو واسطه میان نفس مجرد و بدن جسمانی )کثیف( است، ازاین -که جسم لطیف است-روح بخاری 
یت روح ( دلیل جسمان۱۵۹: ۱۰۱۱وجود آن از طریق عقلی نیز قابل اثبات است. )صدرالمتألهین، 

بخاری آن است که اگر عصبی از بدن با طناب محکم بسته شود، حس و حرکت آن عصب از بین 
رو حکم به شود، ازاینرود. روشن است که بستن فقط مانع جریان اجسام و نه مجردات میمی

 (۷/۵۱: ۱۷۹۱جسمانیت روح بخاری شده است. )صدرالمتألهین، 
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اند. در پایان به بررسی اوان بردهمنحصر در دلایل عقلی ندانسته و از روش نقلی نیز بهره فر

انتقادی ادله نقلی گروه اول مبنی بر جسمانیت نفس پرداخته و نشان خواهیم داد که اتفاقـا، 

 شان عاجز است.ادله مورد استناد آنان از اثبات ادعای

هـای مختلـف از محور و قرائتعقلبا توجه به فراوانی ادله نقلی حکما و متکلمینِ 

مقاله و نیز نیاز به بررسی تخصصی نظـرات هریـک از پیـروان گـروه  آنها، محدودیت

آملی الله جـوادیدوم، در این تحقیق تنها به تبیین ادله نقلی تجرد نفس از دیدگاه آیـت

پردازیم؛ عمده دلیل انتخاب ایشان نیز ذوابعاد بودن و احاطه ایشان بر علـوم نقلـی می

ر در حکمت و کلام عقلی اس ت؛ از سویی مطابق فحص نویسنده، تاکنون همراه با تبحل

دیدگاه ایشان در خصو، ادله نقلیِ دال بر تجرد نفس بـه صـورت منسـجم و یکجـا 

 تبیین نشده است.

 ادله نقلی تجرد نفس

 آملی برای اثبات تجرد نفس از ادله عقلی و نقلی متعددی بهـره گرفتـهالله جوادیآیت

ت و روایت، به تبیین ادله نقلی مورد اسـتناد است. در این مقاله ضمن تفکیک میان آیا

 پردازیم.ایشان می

 . آیات تجرد نفس1

شناسی و عقاید اسلامی ، مهمترین منبع دین6قرآن کریم معجزه جاوید پیامبر اکرم

است. این کتاب که معانی و الفاظ آن، از سوی خدای بزرگ نـازل گردیـده اسـت، در 

هایی خواهـد ، به طور قطع دارای راهنماییشناسی و به خصو، تجرد آنمسأله نفس

( با وجـود چنـین منبـع معتبـری بهتـرین راه، ۷۰۱-۷۰۱/ ۰: ۱۵۹۵آملی، بود. )جوادی

 (۱۷الف:  ۱۵۵۱آملی، رجو، به آن است. )جوادی

 ثواب و عقاب سریع .2-2

کار بلافاصـله پـس از مـرگ، وارد بر اساس یکی از اصول و قواعد دینی، انسان تبه
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شـود. هـای بهشـتی مـیای آتش شده و انسان نیکوکار به سرعت وارد بوستانهشعله

کار در دریا غرق شـود و رو اگر تبهچگونگی مرگ تأثیری بر این موضو، ندارد، ازاین

هـای بدن او توسط ماهیان خورده شود، با این حال، بلافاصله پس از مرگ داخل شعله

ا خَطآتش خواهد شد:  بر اساس این آیه، با وجـودی  1رِقُوا فَأُدْخِلوُا نارائاتهِِمْ أُغْیممَِّ

در میان آب غرق شدند؛ اما خـدای توانـا بـه سـرعت آنـان را  7نوحکه قوم حضرت 

کـاران وارد آتـش مجازات و داخل آتش کرد. روشن است که نه تنها بـدن مـادی تبـه

بـه مجـازات شود؛ بلکه در اعماق آب قرار دارد. پس روح و نفس آنان است کـه نمی

آملی الله جـوادی( آیـت۱۹/۱۵۱: ۱۵۷۵آملی، گیرد. )جوادیرسیده و در آتش قرار می

ر و تصـدیق ایـن کـلام الهـی  باور دارد که در صورت عدم پذیرش تجرد نفس، تصـول

 ممکن نخواهد بود.

شاید بتوان مدعی شد که این دلیل صرفا بر مغایرت نفس و بـدن دلالـت داشـته و 

شود، زیرا حیات برزخی و ثواب و عقـاب در آن، مـورد استفاده نمی تجرد نفس از آن

انـد پذیرش قائلان به معاد جسمانی با رویکرد جسم لطیف نیز هست. آنان نیز مـدعی

نفس که جسمی لطیف و رقیق است، پس از جدایی از بدن بلافاصله وارد برزخ شده و 

ف دارای خصائصی متفاوت بـا بیند. آنان معتقدند جسم لطیدر آنجا ثواب و عقاب می

توان تصور کرد که به سرعت وارد برزخ شده و پاداش رو میجسم کثیف است، ازاین

« تجـرد نفـس»و « ثـواب و عقـاب سـریع»و عذاب شود. به دیگر سخن تلازمی میان 

توان از ثواب و عقاب سریع که مورد پذیرش و اصل دینی اسـت، وجود نداشته و نمی

 گرفت. تجرد نفس را نتیجه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۱۷(: ۵۱نوح ) .1
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 الهی امر  . 1-2

 6پیرامون حقیقتِ روح سؤال شد. بر حضـرت 6در صدر اسلام از پیغمبر اکرم

وحُ یَ وَ آیه نازل شد که روح موجودی از سنخ امر خداست:  وحِ قُلِ الرُّ سْئلَوُنكََ عَنِ الرُّ

 ست.معرفی شده ا« امر الهی»روح  2در این آیه همانند آیات متعددی 1یمنِْ أَمْرِ رَب  

 3وَ مـا أَمْرُنـا إِلاَّ واحِـدَ   شـریف  ۀآملی، با مراجعه به آیـالله جوادیاز نظر آیت

موجودی بسیط و ثابـت اسـت « امر»بیش از یکی نیست. « امر الهی»شود که روشن می

که در آن حرکت راه ندارد، چراکـه ترکیـب و حرکـت بـا وحـدت ناسـازگار اسـت. 

 4کـُونیَ قُـولَ لـَهُ کـُنْ فَ یَ ئاً أَنْ یْ إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَ همهنین با مراجعه به آیة مبارک 

گیرد، بنـابراین هرگـاه ذات شود که تحقق آن فقط با ارده الهی صورت میمشخص می

اقدس الهی اراده کند، مراد آن حضرت به صورت دفعی و نه تدریجی )حرکت( محقق 

آملی، ؛ جــوادی۱۵/۱۷۵: ۱۵۵۱ایی، ؛ طباطبــ۱/۵۵: ۱۵۹۵شــود. )صــدرالمتألهین، مــی

 (۱۵۵-۱۱۷/ ۰الف: ۱۵۹۵

یاد شده، امر الهی معرفی شده است. یعنی روح موجودی  ۀروح و نفس آدمی در آی

بـا  -اسـت« امر»که از سنخ -بسیط و واحد است که فاقد حرکت است. همهنین روح 

د. این خصائص شود و برای تحققش نیاز به حلول ماده نداراراده خدای یکتا محقق می

با عالم ماده سازگاری نداشته و از اوصاف عالم ملکوت است. حاصل آنکه، روح مادی 

؛ ۱۵۹-۱۰/۱۵۱: ۱۰۱۵نبــوده و همهــون عــالم ملکــوت، مجــرد اســت. )رازی، 

 (۷۰۵-۷۰۱/ ۰: ۱۵۹۵آملی، جوادی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۹۷(: ۱۵اسراء ) .1
 .۱(: ۷۵؛ قدر )۷۱(: ۰۱؛ شوری )۱(: ۱۱؛ نحل )۱۷(: ۰۵غافر ) .2
 .۷۵(: ۷۰قمر ) .3
 .۹۱(: ۵۱یس ) .4
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مـورد بحـث،  ۀمعرفی شدن نفس در آیـ« امر الهی»آملی با توجه به الله جوادیآیت

اند. این استدلال متوقف بر تطبیق روح بر نفس انسان است که روح را اثبات کرده تجرد

( لیکن به دلیل وجود روایتی در کافی ۱/۰۱: ۱۵۱۷اند. )ابن شهر آشوب، برخی پذیرفته

( ۱/۱۵۵: ۱۰۵۵شریف شاید بتوان در این تطبیق به دیـده تردیـد نگریسـتک )کلینـی، 

در آیه، نفس انسان باشد، این استدلال صـحیح و « وحر»بنابراین در صورتی که مراد از 

 مورد پذیرش است و در غیر این صورت استدلال ناتمام است.

 . کیفیت آفرینش انسان1-3

در آیات مختلف و متعددی از قرآن کریم بر کیفیت آفرینش انسان اشاره شـده کـه بـا 

از آیات که مورد استناد شود. در اینجا به برخی مطالعه آنها تجرد نفس نتیجه گرفته می

 شود.آملی قرار گرفته و چگونگی دلالت آنها بر تجرد نفس اشاره میالله جوادیآیت

ثمَُّ خَلقَنْاَ النُّطْفَةَ عَلقََةً فَخَلقَنْاَ العَْلقََةَ مُضْغَةً فَخَلقَنْاَ المُْضْغَةَ آخر: در آیه شریفه أ. خلقِ 

ُ أَحْسَـنُ الخْـالقِعظِاماً فَکسََوْناَ العْظِامَ لحَْم از دو  1نیاً ثمَُّ أَنشَْأْناهُ خَلقْاً آخَرَ فَتبَـارَكَ الله

سنخ آفرینش و خلقت انسان سخن به میان آمده است. ابتدا به خلقت مادی و طبیعـی 

و پس از آن علقه، مضـغه و اسـتخوان  2وی اشاره شده که از خاک و گلِ و سپس نطفه

دایش گوشت و پوست خلقت بدن آدمی کامل شد. سپس آفریده شد و در نهایت با پی

شـود کـه غیـر از به آفرینشی از سنخ دیگر اشـاره مـی« ثمَُّ أَنشَْأْناهُ خَلقْاً آخَرَ »با عبارت 

خلقت طبیعی و مادی انسان است. در این آفرینش که غیر مادی است، خدای دانا روح 

أَحْسَـنُ ». دلیـل ایـن سـخن کـه کندآدمی را آفریده و خود را برترین خالق معرفی می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۱۰(: ۱۵مؤمنون ) .1
های پس از آنان هر یک از و همسرش حوا( از خاک و گل و نسل 7آدمدو انسان نخست )حضرت .2

 (۰۱۵/ ۱۰: ۱۵۹۵آملی، اند. )جوادینطفه نسل پیشین آفریده شده
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ناظر به آفرینش غیر مادی انسان باشـد، ایـن اسـت کـه پیهیـدگی و دقـت « نیالخْالقِ

جسمی و مادی انسان نه تنها با دیگـر مخلوقـات خیلـی تفـاوتی نـدارد بلکـه برخـی 

حیوانات نظیر طاووس و فیل گویا از او زیباتر و برخی موجودات نظیـر کهکشـانها و 

ترندک پس خلقتی که موجب تمجید پروردگار شده، باید آفـرینش روحِ قخورشید، دقی

؛ ۵/۱۵۵: ۱۰۵۵غیر مادی انسان باشـد کـه در دیگـر مخلوقـات نظیـر نـدارد. )رازی، 

آملی، ؛ جوادی۱۷/۵۱۵: ۱۵۵۱؛ طباطبایی، ۱/۱۵و  ۱۷۰-۱/۱۵۷: ۱۵۹۵صدرالمتألهین، 

۱۵۹۷ :۱۵ /۰۵۱) 

ِ کمََثلَِ آدَمَ خَلقََهُ منِْ ترُابٍ ثمَُّ قـالَ لـَهُ  سییع إِنَّ مَثلََ فیکون: در آیه ب. کنُ عنِدَْ الله

شود. خلقت نخست، آفرینش مادی و جسمانی از دو نو، خلقت یاد می 1کوُنیَ کنُْ فَ 

عالم »است که منشأ و علت آن خاک است. خلقت دوم، آفرینشی متفاوت و مربوط به 

واحد بوده و در آن تعدد « امر»شود. بیان شد که یمحقق م« کن فیکون»است که با « امر

ها منحصر در عـالم و تکثر، زمان و مکان، حرکت و... راه ندارد. از آنجا که این ویژگی

مجردات است، باید گفت عالم امـر، از مصـادیق مجـردات اسـت، بنـابراین آفـرینش 

م آنان از نخست آفرینش مادی که جس 2دارای دو مرحله بود. :حضرت آدم و عیسی

خاک آفریده شد. سپس خلقت غیر مادی که روح و نفس آنان در عالم امر و به صورت 

ـــق شـــد. )صـــدرالمتألهین،  ـــایی، ۱/۵۵: ۱۵۹۵مجـــرد خل ؛ ۱۱/۱۷۰: ۱۵۵۱؛ طباطب

 (۵۰و  ۷۷-۷۰/ ۱۰الف: ۱۵۹۱آملی، جوادی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۷۷(: ۵عمران )آل .1
شود. در این آیه از ها میالبته این کیفیت آفرینش، انحصار در این دو پیامبر نداشته و شامل تمام انسان .2

نام  7عیسیجا که قرآن کریم در حال جدال احسن با مسیحیان است، به صورت خا، از حضرت آن
 (۷۷-۷۰/ ۱۰الف: ۱۵۹۱؛ همو، ۰۱۱/ ۱۰: ۱۵۹۵آملی برده است. )جوادی
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ات تجـرد آملی با تمسک به دو گونه از آیاتِ آفرینش انسان، در صدد اثبالله جوادیآیت

 گیرند.نفس است. این آیات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می

« خلق آخـر»رسد استدلال به آیه و تجرد نفس: به نظر می« خلق آخر»أ. عدم تلازم میان 

توان با این آیه شریف، تجرد نفس را اثبات کرد، بلکه ایـن آیـه فقـط تـوان تام نبوده و نمی

توضـیح داشته و دلالتی بر چیستی و حقیقت نفـس ندارنـد. اثبات مغایرت نفس و بدن را 

دهد. سنخ دیگر ممکـن از آفرینشی از سنخ دیگر خبر می« خلق آخر»شریف  ۀآنکه، آی

باشد که در این صورت آیه بر تجرد نفس دلالت خواهد داشت و « موجود مجرد»است 

مادی است؛  باشد. جسم لطیف نیز اگرچه« جسم لطیف»ممکن است مراد از خلق آخر 

لیکن موجودی متفاوت با جسم عادی )که بدن بـا آن آفریـده شـده( اسـت، بنـابراین 

اطلاق کرد. در صورتی که مراد آیـه ایـن معنـا « خلق آخر»توان بر جسم لطیف نیز می

باشد، تجرد نفس قابل اثبات نیست. از آنجا که مقصود آیه روشن نیست، پس آیه فاقد 

 دلالت ندارد. ظهور بوده و بر تجرد نفس

و تجرد نفس: در این آیه شریف پـس از آفـرینش انسـان از « کن فیکن»ب. تلازم میان 

خاک که خلقتی مادی و از جسم کثیف است، به آفرینش دیگـری اشـاره شـده و از آن بـا 

منحصـرا در « کن فیکون»شود. در صورتی که بتوان مدعی شد که یاد می« کن فیکون»تعبیر 

آملی در اسـتدلال بـه الله جـوادیکـه آیـتچنان–شود ردات محقق میعالم ملکوت و مج

این آیه شریف بر ملکوتی و مجرد بودن نفس دلالـت خواهـد  -بیان کردند« روح امر الهی»

توان مدعی شد که نفس انسـان جسـم لطیفـی داشت؛ لیکن اگر این مبنا پذیرفته نشود، می

کـن »آملی، الله جـوادیده همسـو بـا آیـتایجاد شده است. نگارن« کن فیکون»است که با 

بیـان شـد و از « روح امر الهـی»را منحصر در عالم مجردات دانسته که اثبات آن در « فیکون

 شود.تکرار پرهیز می
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 . زنده بودن شهیدان1-4

آملی بر آنها تمسک الله جوادیاز جمله ادله نقلی که بر تجرد نفس دلالت دارند و آیت

کنند. خـدای بـزرگ دربـاره شـهدا ند که شهیدان را زنده معرفی میاکرده است، آیاتی

ــنْ فرمایــد: مــی ــوا لمَِ ــلُ فــیُ وَ لا تقَُولُ ِ أَمْــوات  بَــلْ أَحْ یسَــب یقتَْ اء  وَ لکِــنْ لا یــلِ الله

 این دسته از آیات به دو گونه بر مدعا دلالت دارند:1تشَْعُرُون

مبارک، اگرچه پس از نبرد و جهاد  ۀیأ. حیات نفس پس از مرگ: بر اساس این دو آ

ماند؛ ای خاکستر بیشتر باقی نمیهای پیکر و گاه تودهبا دشمنان خدا، از بدن شهید پاره

اما خدای متعالی آنان را زنده دانسته و تأکید دارد که مردم آنان را مرده نپندارند. تفسیر 

ای آن در مقام ملکـوتی و تبیین این سخن فقط با پذیرش تجرد نفس و روح آدمی و بق

؛ ۷۰۵/ ۰: ۱۵۹۵، یآملـ ی؛ جـواد۱۵-۱/۷۷: ۱۵۹۵پذیر است. )صـدرالمتألهین، امکان

 (۱۵۱/ ۰الف: ۱۵۹۵همو، 

توضیح آنکه، انسان متشکل از دو بعُد روحانی و جسمانی است. جسـم شـهید در 

و نـه رود؛ ولی روح وی باقی است. از آنجا که انسانیت انسان بـه روح نبرد از بین می

رو ماند اگرچه بـدن متلاشـی شـود، ازایـنبدن اوست، با بقاء روح، انسانیت باقی می

فرماید هستی شهیدان از بین نرفته و آنان همهـون تمـام موجـودات خدای سبحان می

: ۱۵۹۱؛ همـو، ۱۷۱/ ۰الـف: ۱۵۹۵آملی، ند. )جوادیاخوار خدای مهربانزنده، روزی

فاقد بعُد روحـانی و نفـس مجـرد باشـد، تمـام  ( در صورتی که انسان۱۹۷-۱۹۱/ ۱۷

تـوان حیـات شـهید و رود و دیگر نمـیهستی وی )جسم و بدن( در جنگ از بین می

ــرد. )رازی،  ــین ک ــی تبی ــگاه اله ــودن وی را در پیش ــرزوق ب ؛ ۱۵۵-۵/۱۱۷: ۱۰۵۵م

 (۹۵الف: ۱۵۹۷؛ همو، ۱۹۱/ ۱۷: ۱۵۹۱آملی، جوادی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۱۱۷(: ۵؛ ر.ک: آل عمران )۱۷۰(: ۱بقره ) .1
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خوار اویند. ویش حضور داشته و روزیب. قرب معنوی: شهیدان نزد پروردگار خ

ای دو سویه است که یک وجود بر این قرب اشاره دارد. قرب رابطه« عنِدَْ رَب هِمْ »عبارت 

ه به آنکه خدای متعالی مادی نیست، پس آنهه به وجودی دیگر نزدیک می شود. با توجل

بـه یکـدیگر شود نیز غیر مادی خواهد بود، چراکه دو موجـودی کـه به او نزدیک می

شوند، باید از یک سنخ باشند، بنابراین روح شهید که نزد پروردگار حاضـر نزدیک می

/ ۰الـف: ۱۵۹۵آملی، ؛ جـوادی۷/۱۱: ۱۵۵۱است، موجودی مجرد است. )طباطبـایی، 

 (۷۰۰/ ۰: ۱۵۹۵؛ همو، ۱۷۱و  ۱۵۱

در  شدگاننکته مورد توجه آنکه، اگرچه این دسته از آیات پیرامون شهیدان و کشته

ها راه خدا نازل شده است؛ اما تجرد روح اختصاصی به آنان نداشته و شامل تمام انسان

شود، چراکه در استدلال سخن از اصالت روح و ابزار بودن بدن شـد )حتی کافران( می

ها نظیر انبیا، اولیا، امامـان که این دو مختص شهیدان نیستند. همهنین بسیاری از انسان

ارای مقامی بسیار بالاتر از شهیدان معمولی هستند که به طریق اولـی و پیشوایان دین د

 (۷۰۰/ ۰: ۱۵۹۵؛ همو، ۹۵«: أ» ۱۵۹۷آملی، دارای روح مجرد خواهند بود. )جوادی

شود که ستدلال بر آیات دال بر زنده بودن شهیدان، روشن میابا بررسی دو گونه 

ط مغـایرت نفـس و بـدن را استدلال نخست توان اثبات تجرد نفس را نداشته و فقـ

کند. توضیح آنکه، بقاء روح شهید، دلالتی بر تجرد آن ندارد. چه بسا نفـس اثبات می

آدمی جسم لطیف و موجودی مغایر بدن باشد که پس از مرگ، به بـرزخ رفتـه و در 

 آنجا باقی بماند.

م برخلاف این استدلال تجرد نفس را ثابت می « خـداقرب به »کند، زیرا استدلال دول

تواننـد حد وسط استدلال قرار گرفته است. روشن است که فقط دو شیء هم سنخ می

با یکدیگر ملاقات داشته باشند. از آنجا که سنخیتی میان عنصـر و غیـر عنصـر وجـود 

توانند با یکدیگر دیدار داشته باشند، بنابراین در صـورتی کـه نفـس ندارد، این دو نمی
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تواند با خدا که غیر عنصری و مجرد است، ملاقات عنصری )جسم لطیف( باشد، نمی

داشته باشد. این درحالی است که آیه شریف از قرب و حضور انسان نـزد خـدا خبـر 

 دهد، بنابراین نفس غیر عنصری و مجرد است.می

گفتنی است، با توجه به تجرد ذات باری تعالی از ماده، قرب به آن حضرت قطعا 

برخی در صدد هستند تـا قـرب معنـوی بـه خـدا را قرب معنوی خواهد بود؛ لیکن 

 باشد، لطیف جسم روح توسط نفس جسمانی تبیین کنند. این سخن تام نبوده و اگر

 اوصاف یتمام دیبا و ستین یجسم و یمکان قرب جز است، مطرح او یبرا که یقرب

 و محسـوس یهـااضـافه نیچنـ طرف دو باشد. در این صورت یجسمان این قرب

 تنهـا نیبنابرا است، منزه بودن جسم از خدا که یحال در اند،جسم تماً ح یایجسمان

باشــد.  داشــته یمعنــو قــرب خداونــد بـه توانــدیمــ تیجســمان از مجــرد موجـود

 (۱۱/۱۷۱: ۱۵۹۵آملی، )جوادی

 . رجوع به سوی باری تعالی1-5

ی خدا و ای از آیات قرآن کریم، از ملاقات انسان با خدا، رجو، انسان به سوبخش گسترده

ِ مَـرْجِعُکمُْ جَم»اند: حضور انسان نزد پروردگار سخن به میان آورده الله آیـت 1«عـاً یإلِـَی الله

داند، زیرا مشـخص اسـت کـه آملی این دسته از آیات را دلیلی برای تجرد نفس میجوادی

خدای یکتا، موجودی مجرد و فاقد خصائص مادی است. هر موجـودی کـه نـزد موجـود 

حقق داشته باشد و با آن ملاقات کند و به سوی او حرکت نمایـد، آن نیـز مجـرد مجردی ت

دهند، هایی را به انسان و نفس او نسبت میخواهد بود. آیات متعدد یاد شده، چنین ویژگی

: ۱۰۵۵باشـد. )رازی، های عالم مـاده مـیرو نفس و روح آدمی، مجرد و فاقد ویژگیازاین

 (۹۷-۹۹الف: ۱۵۹۷آملی، ؛ جوادی۷/۱۱: ۱۵۵۱؛ طباطبایی، ۵/۱۵۱-۱۵۵

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۰۹(: ۷مائده ) .1
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کنـد و توضیح آنکه، بر اساس آیات متعدد یاد شده، انسان به سوی خدا رجو، مـی

خویش ملاقات خواهد کرد. اگر این رجو، و ملاقـات جسـمانی باشـد و در با پروردگار 

زمان و مکان خاصی محقق شود، لازم آید که طرف دیگر ملاقـات )خـدای سـبحان( نیـز 

ی و جسمانی بوده و در همان مکان و زمان حضـور داشـته باشـد، چراکـه ملاقـات و ماد

ای قطعـا باطـل اسـت و خـدای متعـالی رجو، امری طرفینی است. از آنجا که چنین لازمه

مبرای از ماده و خصائص آن مانند سَمت و جهـت اسـت و در آن حضـرت قـرب و بعـد 

نیز باطل خواهد بود. با توجه بـه آنکـه مکانی و زمانی فاقد معناست، پس رجو، جسمانی 

رو بایـد گفـت رجـو، و ملاقـات، آیات ثابت است، ازاین ۀاصل رجو، و ملاقات به وسیل

-۷۰۹/ ۰: ۱۵۹۵آملی، دهد. )جوادیروحانی و معنوی است که نفس مجرد آن را انجام می

 (۱۵۰-۱۵۵/ ۰ الف: ۱۵۹۵؛ همو، ۷۰۷

آملی الله جـوادیامل داشته و استدلال آیتاین دسته از آیات بر تجرد نفس دلالت ک

 نیز تام است.

 . روایات تجرد نفس2

در کنار قرآن کـریم یکـی از  :و ائمه معصومین 6روایات و احادیث پیامبر اعظم

، ی؛ مجلسـ۱۱۰/ ۱: ۱۰۵۵طـاووس، ادله نقلی و اسباب تحصیل معرفت هستند. )ابـن 

لفی وارد شده که طبق باور فلاسفه ( در مسأله مورد بحث روایات مخت۱۵۱/ ۱۵: ۱۰۵۵

الله جوادی بر تجرد نفس دلالت دارند. اینک به برخـی از ایـن روایـات و به ویژه آیت

 شود. اشاره می

 . شنوایی اموات2-1

برخـی کـافران  با جنازه 6پس از پایان جنگ بدر و در مسیر بازگشت، پیغمبر اکرم
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اب کـه از ایـن سـخنان حضـرت شرو، به صحبت کرد. پیـروان و اصـح 1اهل قلیب،

 ؟یکنیوگو مو با آنان گفت یدهیمردگان را ندا مزده شده بودند، پرسیدند: آیا شگفت

 هـا شـنواتر از شـمان کشـتهیـم، ایگـویه مهنسبت به آندر پاسخ فرمود:  6پیامبر

 (۱۵۷-۱۵۹/ ۱۰: ۱۰۵۰د، یالحدیاب. )ابنام را ندارندییگو؛ اما توان پاسخهستند

پایان جنگ جمـل فرمـان داد از  پس 7نیرالمؤمنیامن مطابق روایتی دیگر، همهنی

را از میان کشتگان بیابنـد و حضـرت بـا آنـان بـه  «هطلح»و  «هکعب بن سور»تا جنازه 

صورت جداگانه سخن گفت. یکی از یاران به حضرت گفت که ایـن دو نفـر، چیـزی 

ِ إِنَّهُ »شنوند. حضرت در پاسخ فرمود: نمی کمََـا سَـمعَِ أَهْـلُ  یمَا لقََدْ سَـمعَِا کلََامـِوَ الله

 ِ ِ  بِ یالقَْل ، ی؛ طبرسـ۱۷۱/ ۱ب: ۱۰۱۵؛ همو، ۷۵الف: ۱۰۱۵د، یمف خی)ش« کلََامَ رَسُولِ الله

مطابق این دو روایت، مُردگان دارای توانایی شنیدن و فهمیـدن ( ۱۱۵-۱۱۰/ ۱: ۱۰۵۵

ن لغو و عبث خواهـد بـود و چنـین صورت خطاب و سخن با آنا هستند و در غیر این

شود. همهنین در انتهای روایت صادر نمی 7علیو حضرت  6کاری از پیامبر اکرم

فرماید که این مردگان نـه تنهـا شـنوا هسـتند؛ بلکـه از می 6نخست، پیغمبر اعظم

 زندگان شنواترند. 

شـنوند و ادراک مشخص است که مردگان بـا گـوش و مغـز مـادی خـویش نمـی

اند، پس انسان دارای نفس غیـر مـادی، د، زیرا آن دو پس از مرگ از کار افتادهکنننمی

کنـد. ناپذیر است که بعد از مرگ و نابودی بدن باقی مانـده و ادراک مـیمجرد و زوال

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

شود. در جنگ بدر به سبب کثرت قلیب در لغت به چاهی که دهانه آن سنگ چینی نشده باشد، گفته می .1

، جنازه تمام 6رو به دستور پیامبر اکرمشدگان دشمن، دفن یکایک آنان ممکن نبود، ازاینکشته

جا دفن شدند. مقصود از اهل قلیب، سران مشرک قریش است که درون قلیب ریخته و همان آنان را 

 (۰۵۱-۰۵۵/ ۱: ۱۰۱۵است. )حلبی،  جنازه آنان در قلیب دفن شده
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؛ همـو، ۱۵۵-۱۱۷/ ۰الـف: ۱۵۹۵، یآملـ ی؛ جـواد۱۵-۱/۷۷: ۱۵۹۵)صدرالمتألهین، 

 (۹۹-۹۵الف:  ۱۵۹۷

ات فقط بر اثبات نفس و مغایرت آن با بدن دلالت داشته و رسد این روایبه نظر می

توان اثبات تجرد نفس را ندارند، زیرا احتمال دارد نفس موجودی جسـمانی و لطیـف 

باشد که پس از مرگ، بدن را ترک و به عـالم بـرزخ کـوچ کـرده اسـت. روح بـا ایـن 

فس موجودی شود. البته ممکن است نرا شنیده و متوجه می 7اوصاف، صدای معصوم

را شـنیده و ادراک کـرده اسـت. بـه  7و امام علی 6مجرد باشد که صدای پیغمبر

سبب وجود دو احتمال، این روایات مجمل شده و بر هیچ یک از تجـرد و جسـمانیت 

 لطیف نفس دلالت ندارند.

 . افزایش ظرفیت روح با فراگیری علم2-2

ظرفیت و گنجایش مشـخص است که هر ظرفی دارای  یکی از خصائص عالم ماده آن

شود. با دقت است. هر چه مظروف درون ظرف وارد شود، از ظرفیت ظرف کاسته می

شود که رابطـه ظـرف )روح( و مظـروف در ارتباط میان علم و روح انسان، روشن می

گونه نیست که روح انسـان ظرفیـت فراگیـری )علم( بسان عالم ماده نیست؛ یعنی این

و پس از فراگیری تمام آن مسائل، ظرفیت وی تکمیل شود و  صد مسأله را داشته باشد

گنجایش ادراک دیگر مسائل را نداشته باشد؛ بلکه آموزش ایـن صـد مسـأله، موجـب 

دهد و پس از آن ظرفیت فراگیری روح تقویت روح شده و گنجایش آن را افزایش می

 شود.مثلا چندصد مسأله می

 هِ یـفِ  بمَِا جُعلَِ  قُ یضِ یَ وِعَاءٍ  کلُُ »فرماید: می با عنایت به این ویژگی روح 7علی امام

( بر اساس این سخن شریف، ۷۵۷: ۱۰۱۰، یف الرضی)شر« بهِ تَّسِعُ یَ  فَإِنَّهُ  إِلاَّ وِعَاءَ العْلِمِْ 

آملی الله جـوادییابـد. آیـتظرفیت روح انسان با افزوده شدن علم به آن، افزایش مـی

لیل بر تجرد روح و علم است، چراکه این خصیصه، مخالف معتقد است این ویژگی، د
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و  ۱۱۹-۱۱۵/ ۱: ۱۵۹۵، یآملی؛ جواد۱۷/۵۰: ۱۰۵۰الحدید، ابیبا عالم ماده است. )ابن

۵ /۰۱۰-۰۱۷) 

آملی با استناد ویژگی کاهش ظرفیت ظرف با ورود مظـروف بـه آن الله جوادیآیت

یـن خصیصـه در نفـس، تجـرد آن را در عالم ماده، در صدد هستند تا به سبب فقدان ا

اثبات کند. در صورتی که این ویژگی در تمام مصادیق عالم ماده اعم از اجسام کثیف و 

توان این دسته از روایات را دلیل بر تجرد نفس دانست، چراکه لطیف صحیح باشد، می

یشتر با تبیینی که در دلیل یاد شد، ظریفیت نفس با ورود مظروف کاهش نیافته و بلکه ب

شود؛ اما اگر مدعی شد که خصیصه مورد بحث، مختص اجسام کثیف بوده و جسم می

لطیف فاقد این خصیصه است، استدلال ناتمام بوده و توان اثبات تجرد نفس را نخواهد 

 داشت.

دهند، تجـرد از آنجا که این دسته از روایات ادراک را به انسان و نفس او نسبت می

ی به بیان طولانی یاد شـده نیسـت، زیـرا ادراک و علـم مجـرد آن را ثابت کرده و نیاز

رو ادراک از خصائص مجردات اسـت و و مدرِک آن نیز باید مجرد باشد، ازاین 1است

 تواند مدرِک باشد. موجود مادی نمی

 ت به دنیا. ناسازگاری معرفت نفس با محبل 2-3

 نفَْسَـهُ  عَـرَفَ  لمَِـنْ  جِبـْتُ عَ »فرماید: از انس نفس با دنیا تعجب کرده و می 7امام علی

( بنابر این روایت، در صـورتی کـه ۹۱۵: ۱۰۱۵، یآمد یمی)تم« أْنسَُ بدَِارِ الفَْناَءیَ فَ یْ کَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

عدم امکان حضور ماده در »، «انقسام ناپذیری علم»، «استحاله انطبا، کبیر در صغیر». ادله مختلفی نظیر 1
و ... بر تجرد علم دلالت دارند که تبیین آنها در این « متغیر نبودن علم»، «لمملال آور نبودن ع»، «ذهن

؛ جوادی آملی، ۱۷۷-۱۷۰: ۱۰۱۱؛ طباطبایی، ۱/۰: ۱۵۹۵نوشتار میسر نیست. )ر.ک: صدرالمتألهین، 
 .(۱۷۹-۱۷۵ب: ۱۵۹۱؛ همو، ۰۷۱ج: ۱۵۹۱؛ همو، ۰/۷۷ب: ۱۵۹۱
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فردی نفس خویش و جایگاه حقیقی آن را بشناسد، با دنیا انس نخواهد گرفت. چنـین 

رتی شده اسـت. توضـیح آنکـه، انسـان در صـو 7اُنسی موجب تعجب حضرت امیر

سـنخ رخـدادی کند که امر غیر عادی را مشاهده شود. انس دو موجود هـمتعجب می

عادی بوده و تعجب برانگیز نیست. تعجب حضرت حاکی از آن است که اتفاق عادی 

رخ نداده و این دو )نفس و دنیا( از یک سنخ نیستند. با توجه به قطعـی بـودن مادیـت 

، یآملـ ی؛ جواد۰/۵۵۷: ۱۵۱۱)خوانساری،  ت.شود که نفس غیر مادی اسدنیا، روشن می

 ( ۱۱۷-۱۷۵ب: ۱۵۹۷

آملی فقط در صورتی بـر تجـرد نفـس دلالـت الله جوادیاین دلیل نقلی مورد استناد آیت

که در روایت ذکر شده، شامل تمام انـوا، موجـودات دنیـوی )اجسـام « دار فناء»دارد که واژه 

م مـاده از موجـودات عنصـری و جسـمانی که، دنیـا و عـالکثیف و لطیف( شود. توضیح آن

تشکیل شده که بخشی از آنان کثیف و بخشی لطیف هستند. در صورتی که انس نفس انسـان 

شود، روشن  7با تمام این موجودات )اعم از جسم کثیف و لطیف( موجب تعجب حضرت

شود که نفس انسان نه جسم کثیف و نه جسم لطیف است، بنـابراین تجـرد و غیـر مـادی می

فقـط « دار الفنـاء»از  7شود؛ لیکن اگر بتوان مدعی شد که مقصود حضرتبودن آن اثبات می

شود، زیرا انس و الفـت اجسام کثیف و نه لطیف است، در این صورت تجرد نفس اثبات نمی

 میان دو امر هم سنخ و لطیف محقق شده است.

 . رفع خستگی نفس2-4

نی، خسـته شـده و نیازمنـد اسـتراحت بدن انسان پس از کار و فعالیت سخت و طولا

است. برای بازگرداندن قوا و نشاط بدن، انسان به اسـتراحت، صـرف غـذای لذیـذ و 

ی، بهره گیری از امور لذت بخش و... نیاز دارد. نفس نیز مانند بدن خسـته شـده و مقول

راه بـرون رفـت از ایـن حالـت را  7نیازمند رفع خستگی است. حضرت امیرمؤمنـان

حُوا أَنفُْسَکمُْ »های شیرین و جدید معرفی کرده است: و حکمت کسب علوم  عِ یببِـَدِ  رَو 
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 ( ۰۹/ ۱: ۱۰۵۵، ینی)کل« الحِْکمَْةِ فَإنَّها تکَِلُّ کمََا تکَِلُّ الْْبَدَْانُ 

آملی معتقدند در صورتی که نفس همهـون بـدن مـادی و الله جوادیحکما و آیت

ن دو نیز یکسان باشد. درحالی که بدن به وسـیله جسمانی بود، باید راه رفع خستگی آ

گیرد؛ ولی نفـس بـه وسـیله کسـب معرفـت، علـم و امور مادی و جسمانی نشاط می

یابد، بنابراین سنخ وجودی نفس و بدن متفاوت اسـت. از آنجـا کـه حکمت نشاط می

ــود. )م ــادی خواهــد ب ــر م ــادی اســت، پــس نفــس غی ــدن م ــاد، یب ؛ ۱۵۵: ۱۰۵۵ردام

 (۱۱۷/ ۵: ۱۵۹۵، یآمل ی؛ جواد۱۵۵/ ۱: ۱۵۹۵ن، یصدرالمتأله

آملی صـحیح بـوده و تفـاوت راه رفـع الله جوادیرسد این استدلال آیتبه نظر می

ها خستگی، حاکی از تغایر وجودی آن دو است. به ویژه آنکه در روایت کسب حکمت

و  رفت نفس از خستگی بیان شده است. علم واقعیتـی مجـردو علوم جدید، راه برون

تواند پذیرای او باشـد، بنـابراین فـرض آنکـه غیر مادی است و فقط موجود مجرد می

رفت آن از کسالت، با کسب علم و حکمت محقـق نفس جسمی لطیف باشد که برون

شود، صحیح نیست، چراکه جسم لطیف موجودی مادی اسـت و قابلیـت و اسـتعداد 

 پذیرش علمِ مجرد را ندارد.

ل بر پایه تجرد علم استوار شده است. در صورتی که گروه گفتنی است، این استدلا

مقابل تجرد علم را نپذیرند، مقدمات این استدلال نیز ناتمام خواهد شد و آنگاه شـاید 

آنها بتوانند مدعی شوند که نفس و بدن هر دو موجـودات مـادی هسـتند و بـه سـبب 

 ن دو متفاوت است.رفت از خستگی آهای بروناختلاف در لطیف و کثیف بودن، راه

 . خلود2-5

در روایات متعددی به خلود و زندگی ابدی پس از مرگ اشاره شده است. بـر اسـاس 

روایات، انسان کافر پس از مرگ به صورت همیشگی در جهنم معذب و انسان مـؤمن 

( در ۱/۹۷: ۱۰۵۵، ینی؛ کل۱/۵۵۱: ۱۵۵۱، یبه صورت دائم در بهشت متنعم است. )برق
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ز مسلمات فرض شده و در موارد متعدد به جای نام قیامت و آخـرت روایات، خلود ا

، یحرانـشـعبه ؛ ابـن ۵۹: ۱۵۷۷، یاهـواز یبه کار رفته است. )کـوف« دَارِ الخُْلوُدِ »واژه 

( همهنـین در برخـی ۱۰۹: ۱۰۱۵اول، د ی؛ شـه۵۷۱ج: ۱۰۱۵د، یمفخ ی؛ ش۰۱۷: ۱۰۵۰

إِنَّ مَنْ »لود معرفی شده است، اهل خ 7روایات منکران امامت و ولایت حضرت علی

ِ یَ جَحَدَ وَلَا   (۵۷۱/ ۹: ۱۰۵۵، ی)مجلس« الجَْنَّةَ أَبدَاً  نهِِ یْ رَى بعَِ یَ لَا  7ی  ةَ عَل

خلود و حیات ابدی، نیازمند موضو، و موجودی ابدی است که زائـل نشـده و از  

رو پذیر است، ازاینتواند تا ابد باقی بماند و فنا بین نرود. از آنجا که موجود مادی نمی

نفس آدمی که به صورت همیشگی در قیامت حاضر است، غیر مادی خواهد بـود. بـه 

دیگر سخن، خلود وصف انحصاری مجردات است و از آنجا کـه نفـس دارای خلـود 

، یآملـ ی؛ جـواد۵۵-۱/۵۱: ۱۵۹۵شود. )صدرالمتألهین، است، پس تجرد آن اثبات می

 (۱۱۰-۱۱۱/ ۵ ب:۱۵۹۰؛ همو، ۵۰۷-۵۰۰/ ۵ ب:۱۵۹۱

گونه همان-ترین دلیل تجرد نفس است. رسد این دلیل مهمترین و محکمبه نظر می

خلود نیازمند موضوعی ابدی است. با توجه به فرسودگی  -که در تبیین دلیل اشاره شد

یـاد « آنتروپـی»دائمی عالم ماده که در اشیاء مختلف مشاهده شـده و امـروزه از آن بـا 

پذیرند و قابلیت و استعداد ادی اعم از جسم لطیف و کثیف، زوالشود، موجودات ممی

عـالم بـه »نگارد: الله مکارم شیرازی در تبیین این نکته میآیت. بقاء و ابدیت را ندارند

طور دائم در حال فرسودگی و آنتروپی است و دلایل فـراوان علمـی ایـن فرسـودگی 

ها، زمین و آنهـه بـر روى زمـین کشانسیلارات، ثوابت، که .دائمی را به اثبات رسانده

باشند. این فرسودگی مستمر دلیل بر این اسـت کـه جهـان است مشمول این قانون می

ابدیت  ...زیرا فرسودگی تا بی نهایت نمی تواند ادامه یابد  ،ماده پایان و سرانجامی دارد

رم )مکـا.« انتها بودن است و چیـزى کـه بـی انتهاسـت، نامحـدود اسـتبه معناى بی

 (۱/۱۱۵: ۱۵۹۵شیرازی، 
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پذیری عالم ماده است که پیروان جسم لطیف بـودن نفـس، بـه صـورت با توجه به زوال

نفس پس از دمیده شدن در صور اول تأکید دارنـد، چراکـه نفـس را جسـمانی  جدی بر زوال

 (۱۱۱-۱۱۵: ۱۰۱۹د، ی؛ مروار۱۱۵: ۱۵۵۵، ی)تهران پذیر است.دانسته و جسم زوال

پس ، با توجه به خلود و زندگی ابدی نفس، قطعا نفس مادی نخواهد بود، پایهبراین

باید موجودی مجرد تام باشد تا بتواند زنـدگی ابـدی مـورد اشـاره روایـات را تجربـه کنـد. 

 «۵۰۷ـ  ۵/۵۰۰«: ب» ۱۵۹۱، یآمل ی)جواد

گفتنی است، با توجه به ممکن بودن تمام مخلوقات، وجـود و بقـاء آنـان در گـرو 

خدا و به تبع آن حضرت است؛ لیکن برای تحقق یک معلول، علاوه بـر علـت عنایت 

فاعلی نیازمند تحقق سه علت دیگر )مادی، غایی و صوری( نیز هست. علت فاعلی در 

تمام مخلوقات اعم از مادی و مجرد محقق است. در اینجا سخن در علت مادی اسـت 

بـر اسـاس مطالـب بیـان شـده،  که آیا استعداد بقاء دائمی و خلـود را دارد یـا خیـر؟

توانند خلود را تجربه کنند. البته رو نمیموجودات مادی فاقد این استعداد هستند، ازاین

ای، مـاده ای که با معدوم شدن مـادهتوان توالی اجسام و ماده را تصور کرد، به گونهمی

ن ایـن بـه مشابه دیگری جایگزین آن شده و این سلسله تا ابد ادامه داشته باشـد؛ لـیک

 معنای خلود یک موجود نیست. 

 بر جسم لطیف بودن  نفس گروه اولبررسی انتقادی ادله نقلی 

شود که ایشان اهمیت بسیاری به ادله تفکیک روشن میشناسی مکتببا توجه به روش

دارند، بنابراین مهمترین دلیل این گروه در هر نقلی داده و آن را بر دلیل عقلی مقدم می

گونه ( در مسأله مورد بحث نیز این۰۹: ۱۵۷۵، ادله نقلی خواهد بود. )قزوینی، ایمسأله

بوده و این گروه اهتمام خاصی به ادله نقلی داشته و معتقدنـد بـا مراجعـه بـه آیـات و 

-۰۱: ۱۵۹۷شـود. )اصـفهانی، روایات جسمانیت و عدم تجرد نفس آدمی استنتاج می

 (۱۱۷-۱۱۷: ۱۰۱۹؛ مروارید، ۰۵-۱/۵۷: ۱۵۵۵؛ تهرانی، ۱۷
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 . منشأ آفرینش انسان1

تفکیک و به خصو، آقا مجتبی قزوینی، ادله نـاظر عمده ادله نقلی مورد استناد اهل

شود که نفس بر منشأ آفرینش انسان هستند. با مراجعه به این دسته از ادله، روشن می

هنـد رو خود نیز موجـودی مـادی خوااند، ازاینو روح از عناصر مادی تشکیل شده

؛ ۱/۱۵۷: ۱۵۵۱توان به ادله نقلی ناظر بـر عـالم ذر )برقـی، بود. از جمله این ادله می

( و ۷( و ادله نقلی ناظر بر آفرینش انسان از خـاک و نطفـه )حـج: ۹۷: ۱۰۵۰صفار، 

( اشـاره ۵/۱۵۵: ۱۰۵۰الحدیـد، ابی؛ ابن۱/۵۰۷: ۱۰۵۵آفرینش او از خون )طبرسی، 

ــی،  ــی۷۱۵-۷۵۷و ۱۰۷-۱۰۹، ۱۱۰-۱۱۵: ۱۵۷۵کــرد. )قزوین ــا: ؛ همــو، ب ؛ ۱/۱۰۷ت

 (۱۱۷-۱۱۱: ۱۰۱۹مروارید، 

پیروان تفکیک بر حدوث و بقـاء جسـمانی نفـس و حکمـای متألـه بـر حـدوث 

جسمانی و بقاء روحانی نفس باور دارند. ادله یاد شده اثبات کننده حـدوث جسـمانی 

تمسـک بـه ایـن دلیـل  رو بانفس هستند که هر دو گروه بر آن اتفاق نظر دارند، ازاین

 توان دیدگاه رقیب را مردود اعلام کرد.نمی

 . حدوث انسان2

ذْکرُُ الِْْنسْانُ أَنَّا یَ أَ وَ لا »ادله نقلی مختلفی از حدوث و سابقه عدم انسان حکایت دارند: 

( اهـل تفکیـک معتقدنـد از ۱۱۰: ۱۵۵۱)شیخ صدوق،  1«ئاً یْ كُ شَ یَ خَلقَنْاهُ منِْ قَبلُْ وَ لمَْ 

ل است و از دیگر سو تغییر  آنجا که از سویی موجود حادث همیشه در حال تغییر و تبدل

ل در مجردات محال است، لذا موجود حادث نمی تواند مجرد باشد. با توجـه بـه و تبدل

 (۷۱۵: ۱۵۷۵شود. )قزوینی، حدوث نفس، حکم به عدم تجرد آن می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۱۵(: ۱۷مریم ) .1
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د داشته و فلاسفه نیز بر این حدوث آدمی از مسائلی است که عقل و نقل بر آن تأکی

دانند، بنابراین اصل این سـخن مـورد پـذیرش ند و انسان را قدیم نمیامطلب معترف

خواهند تا با پایه قرار دادن ایـن اصـل مشـترک، هردو گروه است؛ لیکن گروه اول می

رسد بر خلاف ادعای ایشان، تلازمـی میـان جسمانیت نفس را نتیجه گیرند. به نظر می

تفکیک نکاتی در رد این انسان و جسمانیت او نیست. با بررسی مدعیات اهالی حدوث

 تلازم قابل تبیین است.

أ. اخص بودن دلیل از مدعا: اهل تفکیک در صدد انکار تجرد نفـس و اثبـات بقـاء 

نفس بـوده و « حدوث»جسمانی آن هستند. آیات و روایات مورد استناد آنان، مختص 

ندارد. حکمـت متعالیـه نیـز همهـون پیـروان مکتـب تفکیـک  روح« بقاء»ارتباطی به 

بیند، لـذا حدوث نفس را جسمانی دانسته و آیات و روایات یاد شده را موافق خود می

 این دلیل تفکیکان نیز اخص از مدعاست.

ه، از اوصاف  ب. جواز حرکت نفس ناطقه: حرکت که عبارت است از فعلی شده قول

هاختصاصی عالم ماده است، چرا ای نیست تا با فعلـی شـدنش که در عالم مجردات قول

حرکت رخ دهد؛ لیکن نفس ناطقه که موجودی برزخی و میان عالم مـاده و مجـردات 

جسمانی و اتحاد با بدن طبیعـی و مـادی و تـدبیر آن از  است، به سبب داشتن صورت

شـود، نوعی حرکت برخوردار است. پس از مرگ که ارتبـاط نفـس و بـدن قطـع مـی

 شود.حرکت نیز منتفی می

 . مغایرت نفس با علم و عقل3

مطابق دیدگاه اصحاب تفکیک، ادله نقلی با صراحت به مغایرت میـان روح بـا علـم و 

اند: اند. برای نمونه، برخی آیات به نکوهش عدم پیروی از عقل پرداختهعقل حکم داده



 

 

 

91 

ل 
سا

هم
زد
یا

 
ره 

ما
 ش
ـ

وم
د

 
ـ پ

پی
یا

3۴ 
ـ 

ن 
ستا

زم
و 
ز 
ایی
پ

89
31

 

هـای در اینکه مخاطب نکوهش 1تکَوُنوُا تعَْقلِوُن راً أَ فَلمَْ یوَ لقََدْ أَضَلَّ منِکْمُْ جِبلِاًّ کثَ

نفس و روح »و « عقل انسان خاطی»، «جسم و بدن فرد خاطی»الهی کیست، سه فرض 

متصور است. احتمال نخست باطل است، زیـرا جسـم شـأنیت خطـاب و « فرد خاطی

 مخاطب واقع شدن را ندارد. احتمال دوم نیز صحیح نیست، چون عقل عین تعقل است

و هرجا عقل باشد، تعقل نیز هست. مانند نور که هرکجا باشد، نورانیت هم هست، پس 

سرزنش و خطاب آن به عدم تعقل معنا ندارد. با رد دو احتمال نخست، احتمـال سـوم 

های الهی نفـس انسـان اسـت. نتیجـه ایـن سـخن، شود که مخاطب سرزنشثابت می

د، خطـاب نفـس نیـز ماننـد عقـل مغایرت نفس و عقل است. اگر نفس همان عقل بو

هـا را بود. در حالی که قرآن کریم، در آیات متعددی این خطابات و سرزنشمعنا میبی

 ( ۱۱۹-۱۱۷: ۱۵۷۵ذکر کرده است. )قزوینی، 

با توجه به آنکه از سویی علم و عقل موجوداتی نورانی و مجرد هستند و از دیگـر  

توان گفت نفـس موجـودی غیـر نیست، میسو، نفس مغایر آن دو بوده و از سنخ آنان 

 (۱۰۷/ ۱؛ همو، بی تا: ۱۷۵: ۱۵۷۵نورانی و غیر مجرد است. )قزوینی، 

 در تحلیل این دلیل گروه اول چند نکته قابل ذکر است:

رسد هـیچ تلازمـی میـان أ. عدم تلازم میان مغایرت و جسمانیت نفس: به نظر می

مغایرت نفس با علم و عقل و جسمانیت نفس وجود نـدارد، زیـرا موجـودات مجـرد 

منحصر در علم و عقل نیستند تا اگر موجودی مغایر این دو باشد، حکم به عدم تجـرد 

آن شود، بلکه ممکن است با وجود مغایرت، موجودی مجرد باشد. برای نمونه، خدای 

قل است؛ ولی با این حـال موجـودی مجـرد اسـت. نفـس نیـز سبحان غیر از علم و ع

 گونه باشد و در عین مغایرت با علم و عقل، موجودی مجرد باشد.تواند اینمی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .۱۱(: ۵۱یس ) .1
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ب. روشنیِ نفس نه علم: مطابق ادله یاد شده، نفس آدمی در ابتدا موجودی تاریک 

شود؛ یاست که پس از تحصیل علم و عقل از ظلمات خارج و خود موجودی نورانی م

تفکیک آن است که نفس خود نورانی نشده، بلکه به سبب قرار گرفتن در اما تفسیر اهل

( ۷۵-۱/۷۱: ۱۵۵۵کنار نور عقل و علـم، از نـور آن دو بهـره خواهـد بـرد، )تهرانـی، 

رسد این تعبیر دقیق نبوده و باید معتقد شد که خود نفس تبدیل بـه بنابراین به نظر می

 باشد. ادیق عالم انوار و مجردات مینور شده و یکی از مص

 . ذکر آثار مادی نفس4

هـا آثـار و نتـایج روح بیـان شـده، مادیـت و گروه اول با توجه به روایـاتی کـه در آن

گیرند. طبق این دسته از روایات، روح دارای خصـائص و جسمانیت نفس را نتیجه می

ات ناسازگار است. )قزوینی، هایی است که با عالم ماده سازگار و با عالم مجردویژگی

گوی ارواح با یکدیگر و( برای نمونه، در روایات از ملاقات و گفت۱۱۷-۱/۱۱۵بی تا: 

( بر اساس روایات نفس دارای صورت ۱/۱۵۹: ۱۵۵۱سخن به میان آمده است. )برقی، 

( ۱/۱۱۷: ۱۰۵۵و چهره است و در بهشت مشغول خوردن و نوشیدن است. )مجلسی، 

ته از ادله نقلی، نفس دارای اوصاف عالم ماده است، بنـابراین مادیـت و مطابق این دس

 (۱۱۹: ۱۰۱۹؛ مروارید، ۱۱۷-۱۱۰: ۱۵۷۵شود. )قزوینی، جسمانیت آن نتیجه گرفته می

در ادله یاد شده، اوصاف جسمانی به نفس متصف شده است. اهل تفکیک معتقدند 

هـا مجـرد س بیشـتر انسـانکه نفس جسم لطیف است و حکمای متأله معتقدند که نف

مثالی است، بنابراین هر دو گروه بر اتصاف نفـس بـر خصوصـیات جسـم )صـورت 

هـا تـوان بـا تمسـک بـه آنجسمانی( باور دارند، لذا این روایات مشترک بوده و نمی

 دیدگاه رقیب را مردود اعلام کرد.

 . تعریف نفس به جسم5
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صورت مستقیم به تبیین چیستی نفس شود که به با مراجعه به برخی روایات روشن می

وحُ »اند. برخی روایات بر جسمانیت رقیق روح تأکید دارند: پرداخته  ق  یـرَقِ  جِسْم   وَ الرُّ

ِ  قَدْ أُلبْسَِ  ( و برخـی ۵/۱۵۵: ۱۰۵۰الحدید، ابی؛ ابن۱/۵۰۷: ۱۰۵۵)طبرسی، « فاً یقَالبَاً کثَ

ك  کـَالر  إِ »کنند: دیگر نفس را موجودی هواگونه معرفی می وحَ مُتحََـر  )کلینـی، « حِ ینَّ الرُّ

تفکیک معتقدند، حقیقت روح از ( بر پایه این دسته از روایات اهل۱/۱۵۵-۱۵۰: ۱۰۵۵

کننـد. تر از هواست، بنابراین حکم به جسمِ لطیف بـودن نفـس مـیسنخ هوا و لطیف

 (۱۱۱: ۱۰۱۹؛ مروارید، ۱۱۷-۱۱۵: ۱۵۷۵)قزوینی، 

وایات در ظاهر بر جسـمانیت نفـس اشـاره دارنـد؛ لـیکن بـا اگرچه این دسته از ر

توان بر این دسته شود که نمیپژوهی مشخص میشناسی دینمراجعه به مباحث روش

از ادله متوقف ماند. توضیح آنکه، برای کشف نظر دین، ضروری است تا به تمام ادلـه 

 نسبت داد. ای را به دینبندی میان آنها مسألهمعتبر مراجعه و پس از جمع

 یمـی؛ تم۵۵در مورد بحث، ادله مختلف عقلی و نقلی دیگری بر تجرد نفس )بقره: 

رو به صرف دلالت چنـد ( دلالت دارند، ازاین۱/۰۹: ۱۰۵۵، ینی؛ کل۹۱۵: ۱۰۱۵، یآمد

توان آن را نظر دین معرفی کرد. با توجـه روایات )خبر واحد( بر جسمانیت نفس، نمی

بر جسمانیت نفس و وفور ادلـه معتبـر دال بـر تجـرد نفـس به ضعف دیگر اخبار دال 

 شود.که گذشت( این دلیل تأویل برده می)چنان

توان مدعی شد که این روایات ناظر بر بعُد جسمانی نفس هسـتند و یـا برای نمونه، می

اینکه مراد روایات از جسم رقیق، مجرد مثالی است، چراکـه در آن زمـان مباحـث فلسـفی 

اگر از واژه مجرد و غیر مادی و اقسام آن )مجرد مثالی  7ردم روشن نبود و امامبرای توده م

رو به جـای واژه شدند، ازاینآورد، مردم متوجه هیچ چیزی نمیو عقلی( سخن به میان می

 مجرد، از واژه جسم رقیق که در مقابل جسم عادی قرار دارد، استفاده کرده است.

 جمع بندی و نتیجه گیری
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یین، توصیف و تحلیل ادله نقلی جسمانیت و تجرد نفس، روشن شـد کـه در پس از تب

مجمو، ادله نقلی بر تجرد نفس دلالت دارند. البتـه برخـی ادلـه نقلـی مـورد تمسـک 

آملی به نظر نویسنده تام نبود و توان اثبات تجرد نفس را نداشت؛ برخی الله جوادیآیت

یازمند مقدماتی بودند که تاحدودی در این های نقلی ایشان نیز ناقص بوده و ناستدلال

« زنده بودن شهیدان»، «کیفیت آفرینش انسان»، «الهیامرِ »مقاله تکمیل شد. از میان آیات 

« ثواب و عقـاب سـریع»بر تجرد نفس دلالت داشته و « رجو، به سوی باری تعالی»و 

افـزایش »ت نیز فقط بر مغایرت نفس و بدن و نه تجرد نفس دلالت دارد. در بین روایا

رفـع « »ناسازگاری معرفت نفـس بـا محبـت بـه دنیـا»، «ظرفیت روح با فراگیری علم

فقـط بـر « شـنوایی امـوات»بر تجرد نفس دلالـت داشـته و « خلود»و « خستگی نفس

تفکیـک بـرای اثبـات ای کـه اهـلمغایرت نفس و بدن دلالت دارنـد. همهنـین ادلـه

رد، بر مدعایشان دلالت تام نداشت. روایاتی جسمانیت نفس ارائه کردند جز در یک مو

هم که اشاره بر جسمانیت نفس دارند توان مقابله با خیل عظیم ادله معتبر نقلـی دیگـرِ 

دال بر تجرد نفس را نداشته و به ناچار باید به تأویل این روایت پرداخت. در غیر ایـن 

أویل برد که بطـلان ایـن صورت به ناچار باید روایات فراوان دال بر تجرد نفس را به ت

 انتخاب به دلیل تخصیص اکثر، روشن است.

توان نتیجه گرفت که اولا از میان دو دیدگاه جسمانیت و تجرد نفس، پایه، میبراین

دیدگاه تجرد نفس صحیح است؛ ثانیا ادله نقلی بر تجرد نفس دلالت دارند و دلیل ایـن 

الله هـای آیـتمسـتندات و اسـتدلالدیدگاه بر دلیل عقلی منحصر نیست؛ ثالثا برخـی 

آملی نیز تام نبوده و بعضا نیازمند تکمیل و اصلاح است، لیکن مبنـا و تقریـر و جوادی

 تبیین کلی ایشان از ادله نقلی مبنی بر تجرد نفس صحیح است.
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، تنظیم و تدوین رحیق مختوس* شرح حکمة متعالیةب(، ۱۵۹۱) ــــــــــــــــــ .۱۰

 اسراء.حمید پارسانیا، قم، مرکز نشر 

، تحقیـق و تنظـیم علیرضـا شمس الـوحى تبریـزیج(، ۱۵۹۱) ــــــــــــــــــ .۱۷
 روغنی موفق، قم، مرکز نشر اسراء.

، تحقیـق و ۱۱و  ۱۰، ۱۵، ج تسنیم* تفسیر قرآن کریم(، ۱۵۹۵) ــــــــــــــــــ .۱۱
 تنظیم عبدالکریم عابدینی، قم، مرکز نشر اسراء.

، تحقیـق و تنظـیم مرتضـی واعـظ حى و نبـوسوالف(، ۱۵۹۷) ــــــــــــــــــ .۱۵

 جوادی، قم، مرکز نشر اسراء.

، ترجمـه زینـب قرآن حکیم از منظر اماس رضـا ) (ب(، ۱۵۹۷) ــــــــــــــــــ .۱۹
 کربلائی، قم، مرکز نشر اسراء.

، تحقیـق و تنظـیم محمـد زن در آئینه جلال و جمـال(، ۱۵۷۵) ــــــــــــــــــ .۱۷
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 راء.لطیفی، قم، مرکز نشر اس

ون یـإنسان الع ىة و هو الکتاب المسمیرة الحلبیالس(، ۱۰۱۵م )یبن ابراه ی، علیحلب .۵۵
 ة.یروت، دار الکتب العلمی، بیلیح عبدالله محمد خلی، تصحن المأمونیرة الأمیس ىف

شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکـم و (، ۱۵۱۱ن )یخوانسارى، محمد بن حس .۵۱
 .نی ارموى محدث، تهران، دانشگاه تهرانیسح نی، تحقیق جلال الددرر الکلم

ح و مقدمـه ی، بـه تصـحخ اشـراقیمجموعه مصنفاس ش(، ۱۵۵۷، یحیـی )یسهرورد .۵۱

 .یقات فرهنگیگران، تهران، موسسه مطالعات و تحقیکربن و د یهانر

صـالح، قـم،  یق صـبحی، تحقنهج البلاغة(، ۱۰۱۰ن )ی، محمد بن حسیف الرضیشر .۵۵
 هجرت.

و الائمـة  ىاراس النبـیة زیفیک ىالمزار ف، (۱۰۱۵) یعامل یکد اول، محمد بن میشه .۵۰
 )،(. ی، قم، مدرسه امام مهدیاصفهان یح محمد باقر موحد ابطحی، تصح) (

 .ی، تهران، کتابهىالأمال، (۱۵۵۱ه )یشیخ صدوق، ابن بابو .۵۷

، قـم، المـؤتمر ةیـح اعتقاداس الإمامیتصحالف(، ۱۰۱۵د، محمد بن محمد )یخ مفیش .۵۱
 د.یخ المفیلشل یالعالم

، قم، کنگـره العباد ىمعرفة حجج الله عل ىالإرشاد فب(، ۱۰۱۵) ــــــــــــــــــ .۵۵

 د.یخ مفیش

و محمـود  یاکبـر غفـار یق علـیـ، تحقالإختصاصج(، ۱۰۱۵) ــــــــــــــــــ .۵۹
 د.یخ المفیة الشیلالف ی، قم، الموتمر العالمیزرند یمحرم

ة فـى الاسـفار یالحکمة المتعالم(، ۱۷۹۱) ازیمحمد بن ابراهیم شیر، صدرالمتأللهین .۵۷
 ، بیروت.اء التراثی، دار احة الاربعةیالعقل

و  یح محمـد خواجـوی، به تصـحىشرح أصول الکاف(، ۱۵۹۵) ــــــــــــــــــ .۰۵

 .یقات فرهنگی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیشاهرود یعابد یق علیتحق

، تصحیح محمدمصطفی فولادکار، لأثیریةشرح الهدایة ا(، ۱۰۱۱) ــــــــــــــــــ .۰۱
 .بیروت، موسسة التاریخ العربی

ـد)ص( ى، بصـائر الـدرجاس فـ(۱۰۵۰) صفلار، محمد بن حسن .۰۱ ، فضـائل آل محمل
 .یالنجف یة الله المرعشی، قم، مکتبة آیکوچه باغ یح محسن بن عباسعلیتصح

 ، قم، نشر اسلامی.مةالحک ةنهای(، ۱۰۱۱) حسین طباطبایی، محمد .۰۵

 (، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیة.۱۵۵۱) ــــــــــــــــــ .۰۰
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ق محمـد بـاقر یـ، تحقأهل اللجـاج ىالإحتجاج عل، (۱۰۵۵) ی، احمد بن علیطبرس .۰۷
 .یخرسان، مشهد، نشر مرتض

، تحقیـق احمـد حجـازی السـقاء، المطالـ  العالیـه(، ۱۰۵۵رازی، محمد بن عمر ) .۰۱

 .تاب العربیدار الک، بیروت

 .کتابخانه طهوری، بی جا، تفسیر کبیر)مفاتیح الغی ((، ۱۰۱۵) ــــــــــــــــــ .۰۵

، یم سامرائیو ابراه یمخزوم یق مهدی، تحقنیالع(، ۱۰۱۵) ل بن احمدی، خلیدیفراه .۰۹

 .قم، نشر هجرت

 ، قزوین، حدیث امروز.بیان الفرقان(، ۱۵۷۵قزوینی، شیخ مجتبی ) .۰۷

، نسـخه خطـی موجـود ای در معرفـة الـنفسرسـالهتـا(، )بـی ــــــــــــــــــ .۷۵
 نا.جا، بیدرکتابخانه موسسه معارف اهل بیت)،(، بی

ان، قـم، یـق غلامرضـا عرفانیـ، تحقالزهـد(، ۱۵۷۷د )ین بن سـعی، حسیاهواز یکوف .۷۱
 ة.یالمطبعة العلم

و محمـد  یاکبـر غفـار یق علـیـ، تحقىالکـاف، (۱۰۵۵عقـوب )ی، محمد بـن ینیکل .۷۱
 ة.ی، تهران، دار الکتب الْسلامیدآخون

، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأ هـار)  ((، ۱۰۵۵، محمد باقر )یمجلس .۷۵

 .یاء التراث العربیروت، دار إحیب

، مشـهد، آسـتان قـدس هاس حول المبـدأ و المعـادیتنب(، ۱۰۱۹) ید، حسنعلیمروار .۷۰
 .یرضو

، تهـران، دار الکتـب یرالمـومنین) (پیـاس امـاس ام(، ۱۵۹۵مکارم شـیرازی، ناصـر ) .۷۷
 الْسلامیة.

 ید مهـدیق سـیـ، بـه تحقىأصول الکاف ىقة علیالتعل(، ۱۰۵۵رداماد، محمد بـاقر )یم .۷۱

 ام.ی، قم، الخیرجائ


